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چکیده
همـواره در ادبیـات فارسـی مطـرح بـوده      » قضا و قدر«برانگیز بحث درباره موضوع چالش

اي بـه ایـن موضـوع    است، اما به طور خاص تعدادي از شاعران دوره صفویه توجـه ویـژه  
اند و این مسئله به صورت یـک  سروده» قضا و قدر«هاي مستقلی با عنوان اند و مثنويکرده

هـا بـه صـورت    سرایی تا دوره قاجار ادامه داشته است. اغلـب ایـن منظومـه   جریان منظومه
هاي قضـا و قـدر و شـاعران آنـان را     نسخه خطی است. پژوهش حاضر تعدادي از منظومه

کنـد.  و نقد میها را بررسیهاي داستانی، این منظومهکند و از نظرگاه تحلیل جنبهمعرفی می
هـاي جزئـی،   هاي قضا و قدر با وجود افتراقنتایج این تحقیق حاکی از آن است که منظومه

داراي وجوه مشترکی هستند که وحدت ساختاري ایـن آثـار را از نظـر پـردازش داسـتانی      
هاي مشترك روایی این متون عبارتنـد از: سـادگی زبـان، وجـود یـک      کند. مؤلفهفراهم می

هاي قـراردادي و ایسـتا؛   پردازي، تکرار شخصیتدر پیرنگ و نیز در شخصیتالگوي ثابت
الساعه و تصـادفی و  ها بر یک مضمون کلیدي؛ ایجاد حوادث خلقمبتنی بودن همه منظومه

بندي غیرمنتظره و تراژیک. بر اساس این پژوهش، شـاید بتـوان   مانندي؛ پایانضعف حقیقت
توانـد  ادبی تازه معرفی کرد. حاصـل ایـن پـژوهش مـی    ها را به عنوان یک نوعاین منظومه

شناسی ادبی باشد.روشن کننده بخشی از سیر تحول ادبیات فارسی و جریان

kardgar1350@yahoo.com، )مسئول(نویسندةقمزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گروه دانشیار*

azam.babayi@yahoo.comقم، ه دکتراي زبان و ادبیات فارسی، دانشگا**

12/03/1399تاریخ پذیرش:،12/10/1398ریافت:تاریخ د
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose



1399شمارة اول، بهار و تابستان یازدهم،سال ،ینامه ادب پارسکهن172

هاي قضا و قدر، نـوع ادبـی قضـا و    هاي فارسی، منظومه، منظومههیدوره صفو:هاهواژکلید
قدر.

مقدمه. 1
جانب اندیشـمندان و متکلمـان مـورد    در تمام دوره اسلامی از » قضا و قدر«موضوع چالشی 

بحث و مناقشه بوده است. این موضوع در بستر فرهنگ ایرانی، ارتبـاط عمیقـی بـا موضـوع     
گیـري  یافته است. حاصل بحث و مناقشه متفکران این حوزه منجر بـه شـکل  » جبر و اختیار«

 ـ ر محتـوم بـودن   سه فرقه کلامی مهم شده است: اشاعره، معتزله و امامیه. اشاعره یا جبریون ب
فشـارند و معتزلـه بـر خـلاف آنـان، قائـل بـه        سرنوشت انسان و مجبور بودن انسان پاي می

- اش هستند. در این میان، امامیه راهـی میانـه یـا بـین    هاي زندگیحریّت انسان در همه جنبه

اند: نه جبر مطلق و نه آزادي مطلق.الامرین را برگزیده
نیز انعکاسی بسزا یافته و البته به دلیل جو عقیـدتی  این موضوع کلامی در ادبیات فارسی

حاکم، قاطبه شاعران فارسی به گروه نخست (اشاعره) گرایش دارند. هر یک از شـاعران، بـه   
اند؛ تعداد بسیار کمی جانـب اختیـار   فراخور آبشخور فکري خود اشعاري در این باره سروده

انـد، چـون سـعدي و سـنایی و     گراییـده را گرفته(چون ناصرخسرو) و تعداد بیشتري به جبر 
استنجاج دقیق از شعر برخی دیگر چون مولانا نشان دهنده آن اسـت کـه وي پیـرو مکتـب     «

)19: 1386(فاضلی،» حد وسط یا اعتدال بوده است.
بنابرین، گرچه طرح موضوع قضا و قدر در لابلاي اشعار شاعران کلاسـیک کـاملاً قابـل    

به این موضوع در میـان شـاعران دوره صـفویه آغـاز شـد و تـا       پیگیري است، اما توجه وافر 
مثنـوي قضـا و   «هاي مستقلی با عنـوان  قاجاریه به طول انجامید. در این دوره طولانی منظومه

رسد و اکثراً بـه صـورت   مورد می40ها به بیش از سروده شده است. تعداد این منظومه» قدر
نها چاپ شـده اسـت. در نسـخ خطـی و نیـز      مورد از آ4نسخه خطی در دست هستند، تنها 
نقش بسته است؛ ضـمن آنکـه ابیـات پایـانی     » قضا و قدر«چاپی، در ابتداي هر مثنوي، عنوان

کند که اثـرش بـا محوریـت    بیشتر آنها، صراحتاً از قضا و قدر سخن رفته و شاعر تصریح می
انی:قضا و قدر سروده شده است، از جمله ابیات پایانی مثنوي اشرف مازندر

سازي چو تقـدیر که داري مصلحتمبـاش اشــرف چنــین در بنــد تــدبیر 
ــرآید   نمایـــدبلایــی کـــز قضـــا رو مـــی  ــان س ــی آس ــن درده ــر ت اگ
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ــا را   ــدبیر قضـ ــته تـ ــی دانسـ ــی کسـ ــه م ــا را  ک ــر قض ــدر تی ــد ق دان
ــه   ــد در میانــ ــل را ره نباشــ ــه  خلــ ــن کارخان ــا ای ــردد از قض ــه گ ک

)178: 1373(اشرف مازندرانی،

یا آغازگر مثنوي رشید تبریزي این رباعی است:و
انـد رنگیست که در لوح و قلم ریختهانـد نقشی کـه قضـا و قـدر انگیختـه    

ــوان محــو نمــود  ــر قضــا را نت ــه  تحری ــت آمیخت ــع سرنوش ــا مطل ــدب ان
)188(رشید تبریزي، نسخه خطی: 

ایـران بـه صـورت یـک     به هر روي، این موضوع که در یک دوره طولانی از تاریخ ادبی 
هاي مختلف جاي تأمل و بررسی دارد و البته جـاي چنـین پژوهشـی    جریان درآمده از جنبه

ایم با انتخـاب شـش منظومـه    در میان تحقیقات ادبی خالی است. در پژوهش حاضر؛ کوشیده
ها بپـردازیم  برتر که از شاعران شاخص این دوره است؛ به معرفی و نقد و تحلیل این منظومه

هاي مشابه تعمـیم داد. بنـابراین، در   آمده را به سایر منظومهاي که بتوان نتایج به دستگونهبه
ها نیز مورد توجه و مطالعه نگارندگان اسـت و در  تحلیل روایی این شش مورد، سایر منظومه

شود.ها ارجاع داده میهاي مناسب به سایر منظومهموقعیت

پیشینه پژوهش. 2
قضا و قـدر در ادبیـات فارسـی و در شـعر شـاعرانی چـون فردوسـی،        در موضوع انعکاس

هاي قضـا  سعدي، مولانا، حافظ و دیگران آثاري منتشر شده است؛ اما مشخصاً دربارة منظومه
هـا نگاشـته   ترین ایـن منظومـه  و قدر دورة صفویه چند مقاله در حد معرفی برخی از معروف

(بهـروز،  » قضـا و قـدر در ادبیـات فارسـی    «وان درپی بـا عن ـ جمله سه مقالۀ پیشده است؛ از
» شرحی دربارة مثنوي قضا و قـدر «)؛ 1350(منزوي، » قضا و قدر در ادبیات فارسی«)؛ 1342

). تاکنون پژوهشـی  1361(سجادي، »مثنوي قضا و قدر از سلیم تهرانی«) و 1357(گودرزي، 
است.د، منتشر نشدهها بپردازهاي آنهاي قضا و قدر و ویژگیکه به تمامی منظومه
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هاي قضا و قدرمعرفی شاعران و منظومه. 3
هاي قضا و قدر که از دوره صفویه تا قاجار به دست آمده، عبارت اسـت از  ترین منظومهمهم

ــه ــوفی منظومـ ــب آملی(متـ ــايِ طالـ ــوفی1036هـ ــلیم تهرانی(متـ ــی 1057)؛ سـ )؛ ملایحیـ
چی(تاریخ کتابت منظومـه  محمدرضا سفره)؛ 1066)؛ مسیح کاشانی(متوفی1064کاشی(متوفی

)؛ رشـید تبریزي(قبـل از   1077)؛ ملاعطاء هروي(متـوفی  1067)؛ حاذق گیلانی(متوفی1041
)؛ 1064)؛ قاسـماي سـمنانی(ولادت   11زیسته است)؛ قدسی کرمـانی(اواخر قـرن   می1083

طوفـان  )؛ 12)؛ مشتاق کشمیري (متـوفی 1161)؛ اشرف مازندرانی(متوفی11نافعاي قمی(سده 
).12)؛ میرزا احمد سند(قرن 1190هزارجریبی (متوفی

هاي طالب آملی، سلیم تهرانـی، قاسـماي سـمنانی، مسـیح کاشـانی،      در این مقاله، مثنوي
اند. پـیش از بررسـی و تحلیـل    اشرف مازندرانی و طوفان هزار جریبی مطالعه و بررسی شده

ن به طور اجمال معرفی شود.ها، لازم است شش منظومه یاد شده و شاعران آمنظومه

ق)1036یا 1035طالب آملی(وفات:1.3
طالب آملی از شاعران سده یازدهم هجري است که تاریخ تولـدش را هـیچ کـدام از تـذکره     

(مصـحح دیـوان طالـب) تـاریخ     » طاهري شـهاب «نویسان ذکر نکرده اند، اما بر اساس تتبع  
اش را در ایـران و نیمـه دوم را   اول زنـدگی ه. ق. باشد. طالب بخش 987تولد وي باید سال 

اي بـه بارگـاه   در هند و در خدمت پادشاهان محلی آنجا سپري کرد. وي سرانجام به واسـطه 
الشـعراي ایـن   ه.ق. ملـک 1028رسید و در سـال  ) م1627–1605فرمانروایی: (شاه جهانگیر 

ــا در ســال   ــه عــزت زیســت ت 1036یــا 1035دربــار شــد. وي در بارگــاه جهانگیرخــان ب
) طالب یکی از شاعران موفق سبک هندي است. وي اهتمـام  5/1059: 1369درگذشت.(صفا:

زیادي به ساختن تشبیهات تازه، ترکیبات و مضامین جدید دارد.  
» کتابخانه سـنایی «را تصحیح  کرده و انتشارات دیوان کلیات طالب آملیطاهري شهاب، 

در کلیات چـاپ شـده،   مثنوي قضا و قدر طالببه چاپ رسانده است. 1346آن را در سال 
بیت است و با بیت  175موجود است.  این مثنوي شامل 194- 186بین صفحات 

ــنایی  ــنیدم روزي از طرزآشــــــ گشـــــاییعـــــروس نکتـــــه را برقـــــعشــــــ
)186: 1346(طالب آملی،
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سـروده شـده   » هزج مسدس محذوف، مفاعیلن مفاعیلن فعـولن «شود و در بحر آغاز می
هاي ادبـی و  اي از زبان و بلاغت سبک هندي است و از نظر ارزشاست. این مثنوي چکیده

بلاغی در میان قضا و قدرها داراي اعتبار و ارزش بالایی است.  
داستان مثنوي طالب از این قرار است: مردي در جریان یک سـفر دریـایی دچـار طوفـان     

رسـاند.  ابد و خود را به ساحلی امـن مـی  یآسایی نجات میشود، اما به طرز معجزهسختی می
کند که گویا او نیز سرنوشتی مشابه مـرد دارد.  در ساحل تصادفاً به دختري جوان برخورد می

شوند. اما یک روز که مرد براي صید بـه  کنند و صاحب فرزندانی میآن دو با هم ازدواج می
شـود و  اش جدا میل و خانوادهشود و به طور کلی از ساحدریا رفته، مجدداً دچار طوفان می

تواند آنها را بیابد.دیگر هرگز نمی

ق)1057سلیم تهرانی(وفات:2.3
هاي شـاعري او در  سلیم تهرانی از شاعران نیمه اول سده یازدهم هجري است. آغازین دوره

لاهیجان گذشت. مدتی را در اصفهان و در دربار صفویه گذراند و به مـدح شـاه عبـاس اول    
) پرداخت؛ اما توجه درخوري نیافـت و از آنجـا بـه    1052- 1038)و شاه صفی(1038- 998(

1041شیراز رفت ولی اقامتش در آن شهر هم پا نگرفت تا سرانجام به هند رفـت و پیرامـون   
) سلیم تا پایان عمر در هند زیسـت و سـرانجام بـه    5/1160: ج1369به گجرات رسید.(صفا،

)64: 1913و همانجا مدفون شد. (آزاد بلگرامی، در کشمیر درگذشت 1057سال 
هاي دقیق تازه و سـعی در ارسـال مثـل و تمثیـل     سلیم را به نازکی خیال و خلق مضمون

اند. زبانش در شعر ساده و گاه(خاصـه در قصـیده و مثنـوي) نزدیـک بـه زبـان       وصف کرده
و گویا تتبع او هـم  اي نداشتعامیانه است و این بیشتر از آنجاست که سلیم تحصیل مدرسه

: 1369کرد. (صـفا، هاي استادان گذشته کم بود و بیشتر به نیروي استعداد شاعري میدر دیوان
5/1161(

1349از طرف انتشارات ابن سـینا در سـال   » رحیم رضا«دیوان سلیم، یک بار به تصحیح 
در 1389دیـوان سـلیم را تصـحیح و در سـال     » محمـد قهرمـان  «چاپ شده است. بار دیگر 

سـلیم از دیـوان شـاعر بـه     » مثنـوي قضـا و قـدر   «انتشارات نگاه چاپ و منتشر کرده اسـت.  
بیت است و با بیت289تصحیح محمد قهرمان مطالعه شده است. این مثنوي 

ــه  نوشـــــیشـــــنیدم روزي از خونابـــــه  ــن خرقـ ــاره تـ ــل از پـ ــو گـ ــیچـ پوشـ
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)461: 1389(سلیم تهرانی،

سروده شده است.» محذوفهزج مسدس«شود و در بحرآغاز می
این مثنوي، داستان پیرمرد ملاحی است که یک بار در دریا پسر جوانی را از غـرق شـدن   

گرداند. اما قبـل از  اش در ساحل برمیدهد و بنا به خواسته جوان، او را نزد خانوادهنجات می
انش را از شـود و ج ـ اي بـر سـرش آوار مـی   اش برسد، دیوار مخروبهاینکه جوان به خانواده

دهد.دست می

ق)1066مسیح کاشانی(وفات:3.3
) معروف بـه  1066/ 1057الدین علی(وفات الدین مسعود بن حکیم نظاممسیح کاشانی، رکن

سرایان برجسته عهد صفوي و ملک الشعراي دربار شاه عبـاس  حکیم رکناي کاشانی از سخن
پدرش در عهد شـاه طهماسـب سـه    اول بود. خاندان مسیح از دیرباز پیشه پزشکی داشتند و

سال طبیب دیوان بـود. مسـیح کاشـانی نیـز از آغـاز جـوانی در طبابـت و شـاعري مشـهور          
مسـیح بـوده   ) طالب آملی از شعراي بـزرگ آن دوره پسـر خالـه   5/239: 1348شد.(نصیري،

) حکیم رکنا نیز همانند خیلی از شاعران معاصر خود سفري بـه  16: 1378است.(آذر طلعت، 
د داشت، ولی در آنجا ماندگار نشد و سـال هـاي آخـر عمـرش را در زادگـاهش کاشـان       هن

)  5/239: 1348بدرود حیات گفت.(نصیري، 1066گذراند تا به سال 
انـد. بـه   مسیح شاعر پرکاري بوده است، تعداد ابیات او را بالغ بر صـدهزار بیـت دانسـته   

و برخی سه دیـوان(یکی در ایـران   ) 153: 1393دیوان(ماحوزي و قاصدرضایی،5گفته برخی 
) دیـوان اول مسـیح توسـط    11: 1394و دو دیگر در هند) از مسیح باقی مانده است.(شمس، 

چـاپ شـده اسـت. امیرعلـی     1396محمد علی شریفیان تصحیح شده که این کتاب در سال 
بـه چـاپ رسـانده    1378را در سـال  شرح احوال و گزیده اشعار حکیم رکنـا آذر طلعت نیز 

ت.  اس
و خسرو و شیرین نظـامی نام گرفته، هم وزن » مجموعه خیال«هاي حکیم رکنا که مثنوي

در بحر هزج مسدس محذوف، به نام شاه عباس سروده شـده اسـت. ایـن مجموعـه شـامل      
است. این مثنوي به طور کامل(طبق مقایسـه بـا   » مثنوي قضا و قدر«حکایات متعدد از جمله 

بـه  شرح احوال، بررسی آثار و گزیده اشعار مسیح کاشانیاب نسخه خطیِ این مثنوي) در کت
چاپ شده است.» امیرعلی آذر طلعت«کوشش 
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بیت است و با بیت  71مثنوي حکیم رکنا شامل 
ــاکیزه  ــنیدم روزي از پــــ ــیشــــ ســــــراي عاریـــــــت را کدخـــــــدایی رایــــ

)185: 1377(آذر طلعت، 

است.  »مفاعیلن مفاعیلن فعولن«شود و بر وزن مثنوي آغاز می
شـود. پسـر جـوان در سـایه     داستان این مثنوي از تفرج دو دلباخته در باغی زیبا آغاز می

رود. در ایـن اثنـا، مـاري در میـان     سالی خوابیده و معشوق او از درخـت بـالا مـی   چنار کهن
است. یـک مرتبـه پسـر از خـواب     پیچد، ولی دختر جوان از مار غافل هاي درخت میشاخه
کنـد. سـر   گذارد و به سوي مار پرتاب مـی بیند. تیري بر چله کمان میخیزد و مار را میبرمی

افتد. ظـاهراً مـاجرا خـتم بـه خیـر      شود، اما از قضا، داخل کفش پسر میمار، از تنش جدا می
پوشد کـه  ش را میخیزد و کفششده؛ اما بعد از مدتی پسر جوان به قصد گردش در باغ برمی

گیرد.شود. سرانجام زهر جانگزاي مار، جان شیرین پسر را میناگهان نقش بر زمین می
گفتنی است داستان طرح شده در مثنوي مسیح، حداقل در دو مثنوي قضـا و قـدر دیگـر    

) کـه بـه   11مثنوي قضا و قدر قدسی کرمـانی(اواخر قـرن   - 1عیناً تکرار یا تقلید شده است: 
مثنوي قضا و قدر از یک شاعر افغانسـتانی بـه نـام    - 2خه خطی در دست است؛ صورت نس

چاپ شده است.1937که در دیوان وي در سال » ندیم کابلی«

ق )1116اشرف مازندرانی(وفات:4.3
محمد سعید اشرف مازندرانی مـتخلص بـه اشـرف بـر خـلاف شـهرتش بـه مازنـدرانی در         

درستی معلوم نیست، امـا بـا توجـه بـه شـواهد و      اصفهان متولد شده است. سال تولدش به
هجـري  1035تـا  1030هـاي  توان سال تولـدش را بـین سـال   ها میقرائن موجود در تذکره

: مقدمه دیوان)1373قمري حدس زد.(اشرف مازندرانی، 
محمد سعید اشرف مازندرانی از طرف پدر فرزند ملامحمد صالح مازنـدرانی اسـت کـه    

- و... مـی اصول کافی، لمعه، زبده الاصـول و شارح چندین کتاب مانند خود محققی بلندپایه 

ق) اسـت. وي در شـعر   1070- 1003باشد و از طرف مـادري نـوه ملامحمـدتقی مجلسـی(    
الـدین  به هندوسـتان رفـت و بـه دربـار محیـی     1070شاگر صائب تبریزي بود. وي در سال 

) باریافت و مورد اعتمـاد و وثـوق   ق1118تا 1067آراي پادشاه(فرمانروایی زیب عالماورنگ
)  1091: 1352جا درگذشت. (گلچین معانی،ایشان بود. تا اینکه در همان
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هاي چاپی است که در ضمن دیوان این شـاعر  مثنوي قضا و قدر اشرف از جمله منظومه
از 1373منتشر شده است. این دیوان را دکتر محمدحسن سیدان تصـحیح کـرده و در سـال    

در تهران بـه چـاپ رسـیده اسـت. امـا     » موقوفات دکتر محمود افشار یزدي«ات طرف انتشار
نکته قابل توجه درباره مثنوي قضا و قدر در این چاپ آن است که نسخه چـاپی در مقایسـه   

بیت افتادگی دارد که به طور کلی در جریان داسـتان خلـل ایجـاد کـرده     199با نسخه خطی 
داده است، سزاوار است ایـن کتـاب مـورد بـازبینیِ     است. احتمالاً در حین چاپ سهوي رخ 

مجدد قرار بگیرد.
بیت است و با بیت405نسخه اصلی این مثنوي شامل
ــازك روانـــــیشـــــنیدم روزي از روشـــــن  ــل نـ ــو گـ ــردهچـ ــالی، خـ ــیخیـ دانـ

)170: 1373(اشرف مازندرانی، 

است.» مفاعیلن مفاعلین فعولن«ها شود و وزن آن مثل همه مثنويآغاز می
این مثنوي داستان پسر جوان و زیباي بازرگانی است که یـک بـار همـراه پـدر بـه سـفر       

اندازنـد. وقتـی    رود. در میانه سفر، اهل کاروان در ساحلی براي استراحت لنگر میتجاري می
افتد. پدر و اطرافیان مـار را از پسـر   پسر مشغول گردش در جزیره است، ماري به دنبالش می

دهند. بعد از این ماجرا، اهل کاروان جزیره را تـرك  کنند و جانش را نجات میجوان دور می
شوند. در میانه سفر، پسر جوان، در عرشه ایستاده و غـرق تفکـر   کنند و سوار بر کشتی میمی

شـود.  بر فراز کشتی ظاهر مـی - در حالی که ماري بر منقار دارد - است که ناگهان غلیواجی 
کنـد و نـیش مـار بـر     آید و مار را بر سر او پرتاب مـی همان جوان میمرغ دریایی بالاي سر

نشیند. این بار اما، تمام تلاش و تقلاي همسفران براي زنـده مانـدن پسـر بـی     جان جوان می
فایده است.  

ق)1064قاسماي سمنانی(ولادت:5.3
تـذکره  ز در هاي مختلف دوره صفویه مطلبی یافت نشد، ج ـدرباره قاسماي سمنانی در تذکره

سـرایان اسـت، شـرحی مختصـر از     نامـه ها و احوال و آثار سـاقی نامهکه در ذکر ساقیپیمانه
سـرایان  نامـه ایشان وجود دارد. مؤلف این کتاب، از قاسماي سمنانی به عنوان یکـی از سـاقی  

آورده:محافل المؤمنین یاد کرده و شرح حال ایشان را از 
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- المؤمنین تألیف محمد شفیع بن بهـاء که ذیلی است بر مجالسالمؤمنینمحافلدر کتاب 
الدین محمد حسینی عاملی، شیخ الاسلام قزوین، به سال هزار و صـد و نـود هجـري و    

مضـبوط اسـت،   295نسخه منحصربه فرد آن در کتابخانه آستان قدس رضوي به شماره 
ــاس        ــاه عب ــان ش ــعراي زم ــه ش ــمنانی از جمل ــم س ــرزا قاس ــت: می ــده اس ــانی آم ث

) است، و در صـنعت شـعري یـد بیضـاي موسـوي دارد و در      1077- 1052صاحبقران(
اي مرقـوم  نامـه حینی که شاه عباس ثانی قدغن شراب فرموده میرزا قاسم سمنانی سـاقی 

)414: 1368(گلچین معانی، مشتمل بر دویست و بیست بیت است. نموده و

نامـه وه بر مثنوي قضا و قدر، سـاقی از قاسماي سمنانی در کتابخانه و موزه ملی ملک علا
بـدون تـاریخ   45/1232اي با شماره شود. هر دو اثر شعري، در نسخهایشان نیز نگهداري می

هـزج مسـدس   «اند. مثنوي قضا و قدر ایشان در بحر کتابت و بدون ذکر نام کاتب ضبط شده
شود:بیت است و با این بیت آغاز می274و مشتمل بر » محذوف

ــنیدم  ــی شـ ــبر و هوشـ ــی صـ ــه روزي از بـ ــاد از گـــرد صـــحرا حلـ پوشـــیچـــو بـ
(قاسماي سمنانی، نسخه خطی: برگ اول)

شـود. در  این مثنوي داستان مردي است که به قصد تجارت همراه یک کاروان تجاري می
- سپارند، اما وقتی مـی کنند و همه را به دم تیغ میمیان راه سربازان مغول به کاروان حمله می

- کنند و او را به اسارت مـی مرد راوي کتابی همراه خود دارد، از کشتنش صرف نظر میبینند

- اي از دختران جـوان را بـه او مـی   برند و تعلیم عدهها مرد را به اردوگاه خود میبرند. مغول

بنـدد. بعـد از گذشـت مـدتی، او راز     سپارند. مرد در میان شاگردانش، به دختري زیبا دل می
شـود دختـر نیـز دل در گـرو     گذارد و در مقابل، متوجه میدختر جوان در میان میخود را با 

گیرند از اردوگاه فـرار کننـد و رهسـپار خراسـان شـوند. در      عشق او دارد. آن دو تصمیم می
تازنـد. ولـی در میانـه راه، مـاري     شوند و در بیابان میشبی تاریک، هر یک سوار بر اسبی می

شود.انگیز داستان مید و باعث مرگ او و پایان غمزندختر جوان را نیش می

ق)1190طوفان هزارجریبی(وفات: 6.3
ق) شاعر مشهور به میـرزا طبیـب، در هـزار جریـب     1190طوفان هزار جریبی مازندرانی(وف

) وي مـدتی در مازنـدران و سـپس در اصـفهان     4/118: 1384مازندران به دنیا آمد.(نصـیري، 
عاشق اصفهانی، آذر و مشتاق محشور بوده اسـت. او اواخـر عمـر    زیسته و با شاعرانی چون
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جـا نیـز دفـن    دیده از جهان فروبست و در همـان 1190خود را در نجف گذارند و در سال 
)270: 1345شد.(طاهري شهاب، 

نامـه  از طوفان، دیوان شعري بر جاي مانده که هنوز چاپ نشده است، ولی در قالب پایان
تصحیح شده است. یک نسخه از دیـوان طوفـان در کتابخانـه    1371سال ارشد در کارشناسی

شود. مثنوي قضا و قـدر از نسـخه   نگهداري می2647مرکز احیاء تراث اسلامی قم به شماره 
در » مثنوي قضا و قـدر مـن کـلام طوفـان    «خطی دیوان وي مطالعه شد. این مثنوي با عنوان 

85سخه نگاشته شده اسـت. ایـن مثنـوي داراي    این ن246تا 241پایان دیوان، بین صفحات 
ها، با ایـن  سروده شده است و بر خلاف سایر مثنوي» هزج مسدس محذوف«بیت و در بحر 

شود:بیت مناجات گونه شروع می
ــل روز  خــــدایا بــــر دلــــم شــــمعی برافــــروز ــدد محفـــ ــه بنـــ ــزو پیرایـــ کـــ

)241(طوفان، نسخه خطی: 

آبله در شهر سبزوار است. وقتـی مـرض آبلـه در    گیر شدن مرض این مثنوي داستان همه
کنـد، مـردي   شود و بسیاري از پیر و جوان و کودك را قربـانی خـود مـی   گیر میسبزوار همه
اش را در قرنطینه نگه دارد تـا دو کـودك   گیرد با تهیه مایحتاج خود، مدتی خانوادهتصمیم می

ماننـد و در را بـه روي   در خانه میاو از این مرض جان سالم به درببرند. آنها مدت شش ماه 
کند و زنش هـم بـه   بندند. بعد از شش ماه، مرد یک روز صبح قصد رفتن به بازار میهمه می

گـردد و  شـنود. برمـی  آیـد صـداي میـراب را مـی    رود. وقتی مرد از خانه بیرون میحمام می
و مـادر هـر دو از   کند. بدین ترتیب پـدر کند و راه آب را باز میاش را تمیز میحوض خانه

- بندند. دو کودك سرگرم بـازي مـی  روند و در را به روي کودکان معصوم میخانه بیرون می

روند و وقتی سخت، گرم بـازي هسـتند، یـک بـاره آب     کنان داخل حوض میشوند و بازي
میرند.شود. با پر شدن حوض، هر دو کودك میوارد حوض می

درهاي قضا و قتحلیل روایی منظومه. 4
تـی و  شنویم در ذهـن خـود متنـی عقیـد    را می» مثنوي قضا و قدر«وقتی براي اول بار عنوان 

هـاي قضـا و   گونه نیست. مثنويکنیم، اما در حقیقت اینکلامی با ابیاتی سنگین را مجسم می
کنـد مضـمون   انـد و شـاعر سـعی مـی    قدر در قالب داستان و به صورت منظومه سروده شده

که قطعاً درباره قضا و قدر است در قالب داستان بیان کنـد. بنـابراین مـا در    مورد نظر خود را 
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تحلیـل  «ها با یک منظومه داستانی مواجهیم، براي نقد و تحلیل آنها از نظرگـاه  همه این مثنوي
ایم.وارد شده» رواییِ متن

مانندي.پردازي و حقیقتمایه، روایت، شخصیتزبان، پیرنگ، موضوع و درون

زبان1.4
قضا و قدر سرایی در یک دوره طولانی(از صفویه تا قاجـار) از جانـب شـاعران مختلـف بـا      
درجات متفاوت از شعردانی و شعرگویی مورد استقبال قرار گرفت، طبیعتاً زبان شـعري ایـن   

هـاي  ها باعث شده زبـان شـعري منظومـه   سرایندگان نیز در درجات مختلفی بود، این تفاوت
دبیات رسمی و ادبیات عامیانه شناور باشد.  قضا و قدر بین ا

تـوان  هـایی دارنـد و مـی   هاي قضا و قدر با هم تفاوتبر این اساس، هرچند زبان منظومه
ها شناسـایی کـرد؛ امـا غلبـه بـا حـال و       سه گونه زبان معیار، بینابین و عامیانه در این منظومه

ت کهـن فارسـی، بـه کـارگیري     هواي زبان عامیانه است که بسامد کم کلمات عربی و کلمـا 
کلماتی از زبان روزمره، بسامد نسبتاً بالاي کنایه و به طور کلی گـرایش بـه سـادگی و دوري    

هاي اصلی این زبان است. در عین حال مختصات زبـانی سـبکی هنـدي    از پیچیدگی ویژگی
هـا، در این آثار قابل شناسایی است: از جملـه، وجـود لغـات و کلمـات جدیـد در منظومـه      

ساخت ترکیبات زبانی تازه و ابداعی(به ویژه در شعر طالب و رشید تبریـزي)، بعضـاً وجـود    
هاي شاعر بـه اسـتحکام نحـوي زبـان شـعر، و نهایتـاً ویژگـی اصـلی ایـن          توجهیبرخی بی

ها، بنا به اقتضاي سبک دوره، گرایش به سـادگی و دوري از پیچیـدگی اسـت. بـا در     منظومه
ها،  اگر از لحن و زبان برخـی از سـرایندگان (چـون طالـب و     ومهنظر گرفتن کلیت این منظ

- پیرایـه و همـراه بـا ظرفیـت    رشید تبریزي) بگذریم، زبان حاکم بر این متون، زبانی ساده، بی

هایی از لحن و زبان عامیانه است. چون خاستگاه آنها و نیز مخاطب آنها مردم عادي است.

پیرنگ2.4
هـاي قضـا و قـدر طـرح شـده، از یـک پیرنـگ نسـبی         منظومـه هاي متفاوتی کـه در داستان

تـوانیم پیگـري   ها میبرخورداند، و کم و بیش همه عناصر ساختاري پیرنگ را در این داستان
هاي متعدد قضا و قدر از نظرگاه پیرنگ، محقق را به وجود یک الگـوي  کنیم. بررسی منظومه

ث و روابـط علـی و معلـولی آنهـا در     کند که چرایی حـواد خاص و ثابت در آنها هدایت می
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قالب این الگو قابل توجیه است. چـون در برخـی از مـوارد، روابـط علّـی حـوادث در ایـن        
بندي داستان به نـوعی اسـت کـه موجـب     ها ضعیف است و در بیشتر موارد هم پایانداستان

ین الگـو  شود، اما با در نظر گرفتن اشگفتی مخاطب شده و بنابراین ضعف پیرنگ شمرده می
ها حاکم است که حوادث داستان بر اسـاس  شویم که منطقی خاص در این داستانمتوجه می

رسند. نکته مهم در این بـاره آن اسـت کـه    روند و به یک نقطه خاص میاین منطق پیش می
هـا دارد. یعنـی   اي در ترسیم الگو یا تنظیم پیرنگ این داسـتان نقش تعیین کننده» قضا و قدر«

ها، بر مبناي دخالت و حضور پررنگ نیرویی پنهان بـه نـام   م بر پیرنگ این منظومهمنطق حاک
قضا و قدر است که در تار و پود قصه حضوري پنهان، ولی تعیین کننده دارد و همـین وجـه   

هاي داستانی دیگر است.  ها با سایر منظومهتفاوت اساسی این منظومه
به داستان، تشریح یک موقعیـت ابتـدایی از   هاي قضا و قدر، نقطه وروددر غالب منظومه

شود. پیـرو ایـن گـره،    شرایط شخصیت اصلی است که به ناگهان گرهی در داستان ایجاد می
گشـایی  ها براي فایق آمدن بر این مشکل آغاز و بلافاصـله گـره  جدال و کشمکش شخصیت

ده، اما ایـن آرامـش،   افتد. گرچه بحران ایجاد شده حل و مسئله ختم به خیر شاولیه اتفاق می
گشایی توأم با تعلیق و هول و ولا است، تا اینکه بحران و نقطه بزنگـاه  نسبی است و این گره

افتـد. گفتـیم   گشایی نهـایی یـا بـه عبـارتی رازگشـایی اتفـاق مـی       افتد و گرهاصلی اتفاق می
ز اسـت  رازگشایی، چرا که اتفاق نهایی در داستان مشخص کننده چهره واقعی نیرویی مرمـو 
خواهـد  که در کل داستان به طور پنهانی حضور دارد و خط سیر حوادث را به سمتی که مـی 

اسـت. سـرانجام بحـران اصـلی، بـه      » قضا و قدر«کند، و این نیروي مرموز همان هدایت می
توان پیرنـگ ایـن دسـته از    شود. میگشایی نهایی و رمزگشایی از رشته حوادث منجر میگره

این نمودار نشان داد:ها را درمنظومه
گشـایی اولیـه(همراه   گره←افکنی(و کشمکش براي رفع مشکل)گره←موقعیت ابتدایی

گشایی نهایی.گره←بحران و نقطه اوج داستان ←با ایجاد تعلیق) 
براي نمونه، در منظومه طالب، موقعیت ابتدایی داستان از سفر شخصـیت اصـلی در دریـا    

ناگهانی گره و بحران اولیه داسـتان اسـت و در نتیجـه، آغـاز     شود و شروع طوفانیشروع می
جدال شخصیت اصلی براي رهایی از غـرق شـدن و مـرگ اسـت، امـا بـر حسـب حسـن         

آورد و بـا زنـی بـاقی مانـده از     اي درمییابد و سر از جزیرهتصادف، از غرق شدن نجات می
گشـایی اولیـه) در ایـن    رهشـود.(گ کند و صاحب فرزند مییک کشتی طوفان زده، ازدواج می

گشایی صـورت گرفتـه، امـا هـول و ولا و اضـطرابی پنهـان در       مرحله از داستان، گرچه گره
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افتد و بار دیگر قـایق مـرد   فضاي داستان نهفته و جاري است، تا اینکه بحران اصلی اتفاق می
اوج یـا  شـود. طوفـانِ دوم، نقطـه    دچار طوفان شده و به طور کلی از خانواده خود جدا مـی 

- گشایی نهـایی در آن اتفـاق مـی   دهد و گرهبزنگاه داستان است که به حوادث آن خاتمه می
گوید: نیرویی مرموز و پنهـان در داسـتان وجـود دارد    گشایی نهایی داستان به ما میافتد. گره

کنـد کـه   ها مداخله جدي دارد و حوادث را به سویی هدایت مـی که در سرنوشت شخصیت
ها. این نیروي پنهان و مرموز همان قضا و قـدر اسـت و ایـن    و نه شخصیتخواهدخود می

شود.ها میها حاکم است و باعث تمایز آن با سایر قصههمان منطقی است که در این قصه
افکنی اولیه در مثنـوي  ها نیز بر اساس چنین طرحی استوار است. گرهپیرنگ سایر منظومه

ایی ابتدایی نجات او توسط پیرمـرد مـلاح اسـت. نقطـه     گشسلیم افتادن جوان در آب و گره
گشـایی نهـایی   بزنگاه یا بحران اصلی، خراب شدن دیوار بر سر پسر اسـت و مـردن او گـره   

دارد و آن دخالـت  قضـا و قـدر در سرنوشـت پسـر      داستان است، چون پرده از رازي برمی
جوان و اشراف پیرمرد به راز فلسفی داستان است.  

ها برابر باگشودن یک راز مهـم اسـت:   گشایی نهایی در تمام این مثنوي، گرهبر این اساس
هاي قصه یا حتی راوي قصه، خط سیر حـوادث را در  اي بالاتر از اراده شخصیتنیرو و اراده

خواهد. این، یک اصـل  کند که خود میدست دارد و سرانجام داستان را به سویی هدایت می
ا و قدر است و وجه تفاوت اساسـی داسـتان طـرح شـده در     هاي قضمهم در پیرنگ منظومه

هاي داستانی است و از طرفی توجیه کننـده عناصـري   هاي قضا و قدر با سایر منظومهمنظومه
آوري قصه است. چرا کـه در اغلـب ایـن    مانندي و جنبه شگفتاساسی در قصه مثل حقیقت

- نحوي که خواننده دچار شگفتی مـی ها با پایانی عجیب و دور از انتظار مواجهیم، بهمنظومه

یابـد و نـزد   شود، به عنوان نمونه در مثنوي سلیم تهرانی وقتی جوان از غرق شدن نجات می
اي بمانـد و بمیـرد غیـر منتظـره و     گردد، اینکه به یکباره زیر آوار بناي خرابهاش برمیخانواده

ایـم. ایـن   از ایـن دسـت مواجـه   ها نیز با پایـانی دور از پذیرش عقلانی است. در بقیه داستان
شـود. چـرا کـه    موضوع در بحث پیرنگ جزء عیب داستان و نشانه ضعف پیرنگ شمرده می

اگر پایان داستانی در ما ایجاد شگفتی کند، حتماً پیرنگ داسـتان کامـل نیسـت و در تشـریح     «
کـه  ) امـا چنـان  64: 1376(میرصـادقی،  » موضوع آن کوتاهی و قصوري صورت گرفته است.

هاي قصه را دچار وقفه یـا  ها دخالت قضا و قدر سیر طبیعی زندگی آدمدیدیم در این مثنوي
کند و حتی سررشته اصلی حوداث به دسـت اوسـت و ایـن اساسـاً     دگرگونی غیر منتظره می
توان بر پیرنگ ایـن  هاست. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع نمیمنطق حاکم بر این قصه
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بینـیم کـه   ها نگاه کنیم میگرفت. واپسین نکته اینکه: اگر از بالا به این داستانها خرده داستان
دهد: کشـمکش بـین اراده انسـان و    تشکیل می» کشمکش بین دو نیرو«شالوده اصلی آنها را 

هـا جبرگـرا   اراده تقدیر و نهایتاً پیروزي اراده تقدیر بر اراده آدمی. چـون اساسـاً ایـن داسـتان    
قی جبري استوارند.هستند و بر منط

موضوع و درونمایه3.4
هاي مورد بحث موضوع مشخصی دارند: قضـا و قـدر؛ یعنـی همـه آنهـا در پـی       همه مثنوي

هـاي قضـا   ها(در اینجا همه مثنويعینیت بخشیدن به یکی از معانی کلامی هستند. این مثنوي
و حـوادث متفـاوتی   هـا  و قدر مد نظر است، نه فقط این شش مورد) با وجود آنکـه داسـتان  

کنند، اما همه آنهـا در یـک فکـر مرکـزي و     هاي مختلفی خلق میدارند، فراز و فرودها و آدم
ها با وارد شدن خواست تقدیر نقش بـر  مضمون کلیدي مشترکند: سرانجام تلاش و تدبیر آدم

هـا  هـا، علـی رغـم همـه تفـاوت     شود. این مضمون و فکر حـاکم بـر تمـام منظومـه    آب می
هایشان است.كواشترا

هاي قصه بـه هـم مـی خـورد و اتفـاقی کـه       ریزي شخصیتها برنامهدر همه این منظومه
هـاي  خورد. مثلاً در مثنوي طوفان علی رغـم همـه تـلاش   اند رقم میاصلاً در انتظارش نبوده

شـوند، یـا در مثنـوي مسـیح،     پدر خانواده، سرانجام دو کودك او قربانی خواست تقدیر مـی 
کنـد و تـلاش او و   هاي اصلی را تهدیـد مـی  شرف، ماري زندگی یکی از شخصیتقاسما و ا

فایده است؛ چرا که مار چون قضاي مقدر به زندگی آنهـا خاتمـه   اطرافیان براي فرار از مار بی
ها در خـدمت بـه تصـویر کشـیدن یـک مضـمون هسـتند:        دهد. بنابرین، همه این مثنويمی

ش و تدبیر انسان قـرار دارد. ضـمن اینکـه در همـه     خواست تقدیر خلاف جهت اراده و تلا
هـاي  ها، قضا و قدر در لباس اتفاقی غیرمنتظره و غالباً مرگ در تعقیـب شخصـیت  این مثنوي
قصه است.

هاي مورد بررسیِ این مقاله، همیشه خواست تقدیر به سوي پایـانی ناخوشـایند   در مثنوي
گونـه  ان قضـا و قـدر در دسـت اسـت، ایـن     هایی که با عنوخورد؛ اما در همه مثنويرقم می

بـه  » چـی مثنـوي محمدرضـا سـفره   «بندي منفی نیست. مـثلاً  نیست؛ یعنی همیشه الزاماً پایان
به وصـال دو عاشـق   » مثنوي میرزا احمد سند«پایانی خوب(نجات کودکی از مرگ حتمی) و 

تـدبیر و  ها هم، خواست تقدیر خـلاف جهـت خواسـته و   شود. اما در همین مثنويختم می
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هاي قصه است، ولو اینکه به پایانی خوب و مثبت خـتم شـود. ایـن یعنـی     خلاف انتظار آدم
ها: ناسازگاري تدبیر و تقدیر.  تکرار همان مضمون مرکزي در همه این منظومه

روایت4.4
هاي قضا و قدر بر اساس روایت یک حکایت یا داستان است. غالب قریب بـه  مبناي منظومه

شـوند و شـاعر در همـه آنهـا     آغـاز مـی  ...» شنیدم روزي از «ها با عبارت قالبی منظومهاتفاق 
هـاي قضـا و قـدر    کند. این بیت آغـازین کـه در منظومـه   داستان را از یک راوي حکایت می

شکل قالبی و قراردادي یافته است، بیانگر چند مشخصه این متون است: یکـی منبـع شـفاهی    
یدم)، دوم خاستگاه نامشخص و سوم ابهـام زمـانِ حـوادث آن. در    ها(شنو روایی این منظومه

اند و فاعـل  هاي ادب عامه، مردمآفریننده گونه«خوانیم: عامه در ایران میزبان و ادبیات کتاب 
و » امچنـین شـنیده  «، »گویندمی«، »اندآورده«، »اندکردهحکایت«هاي قالبیجمعی دارند. گزاره

) عـلاوه بـر   14: 1394ذوالفقـاري،  »(ها؛ حکایت از این ویژگی دارد.ننظایر آن در آغاز داستا
هـا  ها حائز اهمیت است. ابیـات ابتـدایی همـه منظومـه    هاي راوي در این منظومهاین، ویژگی

هاي اصلی داستان، شـاعر  اختصاص به توصیف راوي دارد و با وجود آنکه درباره شخصیت
ره راوي، خصوصـیات بـاطنی و اخلاقـی او    به ذکر خصوصیات ظـاهري اکتفـا کـرده، دربـا    

شود.  برجسته می
ها شاعر از زبان یک راوي قابـل اعتمـاد و سـخندان، داسـتانی را     بنابراین، در این منظومه

ها به یک واسطه(مثنوي مسـیحا، اشـرف،   کند، البته در بیشتر منظومهبراي مخاطب روایت می
عطـاء هـروي، میـرزا احمـد سـند، رشـید       چی، ملاطوفان، و نیز مثنوي قدسی کرمانی، سفره

تبریزي و مشتاق کشمیري) و در برخـی دیگـر بـا دو واسـطه(منظومه طالـب آملـی، سـلیم        
رسیم. حاصـل  تهرانی، قاسماي سمنانی، و نیز نافعاي قمی، حاذق گیلانی) به اصل داستان می

همه ایـن  ها است: ماجراي اصلیاین بحث، رسیدن به یک وجه مشترك در همه این منظومه
- ها از شخصی دیگر شنیده شده است و پنج منظومه با دو واسطه به قصه اصـلی مـی  منظومه

انـدازد کـه در بـین عـوام رایـج      هایی میرسند. این زنجیره شنیداري مخاطب را یاد حکایت
رسـد.  ها بـه شخصـی واحـد مـی    کند تا سررشته حکایتاست و فردي از فرد دیگر نقل می

کند. حتی طوفـان هـم کـه    ها را تقویت میعامیانه بودن منشأ این منظومههمین مسئله، فرضِ 
اش را بـا  در پی یک نوآوري یا لااقل ایجاد یـک تفـاوت سـاده بـا سـایر شـاعران و مثنـوي       

کند. در نتیجه، مبنـاي اصـلی   کند، داستان را از شخص دیگري روایت میآغاز نمی» شنیدم...«
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داري یا شفاهی استوار است کـه خـود از بطـن عامـه مـردم      ها بر ادبیات شنیهمه این منظومه
ها با موضوع فلسـفی و چـالش برانگیـز    خیزد و چه بسا آنچه باعث شده در این منظومهبرمی

قضا و قدر برخوردي ساده و عوامانه شود، همین خاستگاه روایی آنها باشد.  
شناسـی نیـز   بـه علـم روایـت   دارد تا نیم نگاهی ها ما را برآن میمحور روایی این منظومه

هـا از  یابیم کـه ایـن مثنـوي   نظران این دانش درمیهاي صاحبداشته باشیم. با مطالعه دیدگاه
طلبـد.  شناسی نیز قابل بررسی است که البته خود پژوهشی جدي و جداگانه مـی منظر روایت

منـد در  منـد، سـازمان یافتـه و روش   شناسی یا دستور زبان روایـت، رویکـردي نظـام   روایت
کوشد بـه نظـام   بررسی سارختار روایت است. این دانش ادبی، با بررسی فرم یک اثر ادبی می

پذیر کنـد. روایـت نـوعی تـوالی     معناییِ فراتر از متن دست یابد و گفتار روایی یا متن را فهم
شـود (زمـان مـدلول) و زمـان روایت(زمـان      زمانی دو لایه است: زمان چیزي کـه نقـل مـی   

ــ»(دال) ــه 142: 1385وئیلان، مک ــان آراي نظری ــات ژرار  ) در می ــش، نظری ــن دان ــردازان ای پ
اي مختصـر  هـا بررسـی کـرد. در حـد اشـاره     توان در این مثنوي) را میerarad Genetteژنت(

دانـد: نقـل، داسـتان و    شود که ژرار ژنت یک متن روایی را داراي سه سطح مـی یادآوري می
)، duration)، تـداوم( orderکنـد: نظـم(  ث را مطـرح مـی  روایت؛ و براي تحلیل آن پـنج مبح ـ 

) از ایـن میـان،   27: 1371).(اخـوت،  voice) حالت یا گوینده(mood)، وجه(frequencyبسامد(
شود.ها اجمالاً بررسی میدر این مثنوي» طول زمانی«یا » تداوم«کاربرد 

تـا ایـن رویـداد    کشـد  بین زمان وقوع یک رویداد در جهان داستان و زمانی که طول مـی 
پـردازد. گـاهی زمـان    به بررسی این رابطه مـی » تداوم«اي برقرار است که روایت شود، رابطه

هـاي دقیـق شـاید زمـان     توصیف شده و زمان خواندن تقریباً با هم برابر است. ولی توصیف
هـاي زمـانی کنـار    تر از زمان رویداد سازد(گسترش) و یـا برخـی از دوره  خواندن را طولانی

ایسـتد.(مارتین،  هاي توصیفی یا تفسـیري زمـان انگـار بـازمی    اشته شود(حذف) در بخشگذ
)بنابرین در یک اثر روایی، خواننده ممکن است با حـذف یـا بـرعکس، گسـترش     91: 1395

مواجه باشد.
هاي قضا و قدر خواننده بیشـتر بـا گسـترش مواجـه اسـت تـا حـذف. تـوالی         در مثنوي

ها زیاد نیست، امـا همـواره کفـه روایـت از داسـتان اصـلی       مثنويرویدادهاي داستان در این 
5تر است. مثلاً در مثنوي اشرف مازندرانی ما با یک طرح ساده و کم حجم (در حـد  سنگین

بیت گسـترش داده اسـت یـا    405ایم، اما عملاً شاعر این طرح ساده را در سطر)مواجه6الی 
داسـتانی  بیت گسترش داده اسـت. بنـابراین  289سلیم تهرانی که یک طرح دو سطري را در 
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ها طرح شده داراي ماجرا و طرحی سـاده اسـت؛ امـا شـاعر بـه      که در هر کدام از این مثنوي
شعري، یعنی توصیف، اطنـاب و تشـبیه دامنـه روایـت را وسـیع      کمک سه مورد از امکانات

نویسی نیـز  در مقامهنویسی است؛هاي قضا و قدر شبیه مقامهکرده است. از این جهت، مثنوي
هـا  هاي لفظی نویسنده است. در همه این مثنـوي اي براي هنرنماییطرح قصه، بهانه و وسیله

توصیف، اطناب و تشبیه به خاطر بسامد بالا جزء ارکان اساسی و سـازنده مـتن هسـتند؛ بـه     
نحوي که گویا شاعر با آگاهی و تعمد این سه عنصـر را در سـاختن مـتن خـویش بـه کـار       

، داستان اصلی را در قالب روایت پرداخـت  »تداوم«گرفته است. بنابراین شاعر با به کارگیري 
شود نـه صـرفاً داسـتانی    کند، روایتی که با چنین پرداختی، دیگر تألیف شاعر محسوب میمی

که از کسی شنیده شده است.

هاشخصیت5.4
هـاي قضـا و   سـت. در منظومـه  ا» شخصـیت «یکی از ارکان مهم هر اثري با جوهره داستانی، 

اسـت. در ایـن   » توصـیف مسـتقیم  «به صـورت  قدر، روش کلی و غالب در ارائه شخصیت
پـردازد کـه غالـب    ها مـی گونه از شخصیتها، شاعر از همان ابتدا به توصیفی گزارشمنظومه

این توصیفات پیرامون اوصاف ظاهري شخصیت است نه لزوماً خلق و خـو. (بـه جـز راوي    
هـا،  شـود )، امـا در برخـی از منظومـه    هاي معنوي و اخلاقی او توصیف مـی باً ویژگیکه غال

ضمن آنکه روش اصلیِ ارائه شخصیت، همان توصیف مسـتقیم اسـت، بعضـاً شخصـیت از     
هـا آگاهانـه از ایـن    شود. چه بسا شاعر ایـن منظومـه  طریق عمل و رفتارش نیز شناسانده می

نین دانش و آگاهی در دوره آنها وجود نداشـته اسـت و   روش استفاده نکرده، چون قاعدتاً چ
اصولاً نگاه آنها به داستان با نگاه امروزي بسیار تفـاوت دارد. امـا بـه هـر روي، در برخـی از      

ها مثل منظومه سلیم تهرانی و قاسماي سمنانی(نیز منظومه مشـتاق کشـمیري) شـاهد    منظومه
شود.  تارش نیز شناسانده میآن هستیم که شخصیت از رهگذر نوع عملکرد یا رف

هـاي قضـا و قـدر غالبـاً از نـوع ایسـتا       هاي منظومـه در بحث انواع شخصیت، شخصیت
کنـیم. در  هاي پویا و در حال تحول هم برخورد میهستند، فقط در چند منظومه به شخصیت

هـاي ثابـت و تکرارشـونده وجـود     ها بـا ویژگـی  ها یک دسته از شخصیتبیشتر این منظومه
هـاي  هاي قالبی و قراردادي نزدیک هستند. ایـن ویژگـی، منظومـه   دارند که به نوع شخصیت

دهد.هاي عامیانه پیوند میقضا و قدر را به قصه
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هـاي قضـا و قـدر، مشخصـاً آنچـه      در بحث اهمیت بینِ کنش یا شخصیت، در منظومـه 
د که شخصـیت  ها. این حوادث هستناهمیت دارد، حوادث داستانی است و نه فعل شخصیت

هـا، در  کنند. البته در همه منظومـه برند و در سرنوشت و زندگی او تغییر ایجاد میرا پیش می
اي عملـش  پـردازد و نیـز در برهـه   هایی از داستان، شخصـیت بـه کـنش و عمـل مـی     بخش

برد، امـا در همـه آنهـا، سـرانجام ایـن شخصـیت       تأثیرگذار است و حتی حوادث را پیش می
شود. سررشـته ایـن حـوادث حتـی از اختیـار راوي هـم       حوادث داستان میاست که مقهور

شود.  خارج است و تحت قدرت نیروي برتري(قضا و قدر) هدایت می
پـردازي  آن است که: شخصـیت ترین نتیجه این تحقیق، در بحث شخصیتسرانجام مهم
 ـ هاي قضا و قدر از طرح یا الگویی مشخص پیروي میاکثریت منظومه ا ایـن توضـیح   کنـد؛ ب

ها یک راوي وجود دارد که یا خودش جریان داستان را دیـده یـا بـه    که: در همه این منظومه
هـا در  کنـد. ابیـات ابتـدایی همـه منظومـه     واسطه شخصی دیگر جریان را به شاعر بازگو می

وصف این راوي است. علاوه بر راوي، یک شخصیت اصلی(پسري زیبـا و جـوان) وجـود    
شود. همیشه در کنار شخصیت اصلی یـک  موارد قربانیِ خواست تقدیر میرِدارد که در بیشت

آید. این شـخص یـا معشـوق(زن) یـا پـدر یـا       شخصیت دیگر براي کامل کردن نقش او می
هاي عامیانـه،  هاي شخصیت در قصهخواه جوان است. با الهام از نقشپیرمردي است که هواه
. به جـز ایـن سـه تیـپ شخصـیتی کـه در همـه        نامیمگر یا مکمل میاین شخصیت را یاري

- هاي فرعی دیگري نیز ایفاي نقش مـی ها وجود دارد، بسته به نوع داستان، شخصیتمنظومه
ها مثـل چیـدن پـازل اسـت: یـک راوي، دو      پردازي در این مثنويکنند. به عبارتی شخصیت

بـرد  براي پـیش شخصیت قالبی که قطعاً باید حضور داشته باشند، و چند شخصیت دیگر که 
داستان و رسیدن به آن نقطـه تراژیـک( نقـش قضـا و قـدر در دگرگـون کـردن سرنوشـت         

شخصیت اصلی) ضرورت دارند.
انـد. راوي در  ها بسیار ساده و از نمایی دور طراحی شدهدر مثنوي طالب آملی شخصیت

آورد. ایـن  بیت توصیف شده است و شاعر در پایان اسم او را هم می8این منظومه در خلال 
ابیات ناظر بر سخندانی راوي هستند:

ــنایی  ــنیدم روزي از طرزآشـــ ــع شـــ ــه را برقـ ــروس نکتـ ــاییعـ گشـ
ــهدار روي معنــــیدلــــش آیینــــه  ــاغش عطس ــیدم ــوي معن زار از ب

به یک لب خنده زن آن صبح صادقزبـــانش را ســـخن بـــا دل موافـــق
)177: 1346(طالب آملی، 
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راوي همان شخصیت اصلی است؛ مردي اهـل سـیر و سـفر کـه در طـی      در این مثنوي
شود. شخصیت مکمل این داستان، دختر جـوانی اسـت کـه    داستان دو مرتبه دچار طوفان می

فقط زیبایی او وصف شده است.  
پـردازي موفقیـت بیشـتري دارد. راوي(درویشـی پیـر)،      منظومه سلیم از نظـر شخصـیت  

سري جوان(کامل کننده شخصیت اصلی)، خانواده پسـر و  شخصیت اصلی(پیرمردي ملاح)، پ
انـد. در میـان   هـاي ایـن منظومـه   اهل روستا(که در حد چند بیت حضور دارنـد) شخصـیت  

هاي نادر توصیف خلُق و خو و شخصیت درونـی، در  هاي قضا و قدر، یکی از نمونهمنظومه
فتاده است. سلیم، درویـش  اتفاق ا» پیرمرد ملاح«این مثنوي و در توصیف درویش و به ویژه 

اي غیر مسـتقیم، خلقیـات آنهـا را نشـان     کند و حتی به گونهو پیرمرد را به خوبی وصف می
تجربگـی و  رغم ادعایش، نمونه بیها پیداست، درویش علیکه از توصیفدهد. مثلاً چنانمی

- نمونـه قراري سرشته شده و پیرمرد ملاح برعکس، خامی است و در شخصیتش عجله و بی

دیـده  اي از پختگی و رسیدن به طمأنینه و سکون است، چیزي که مناسب شخصـیت جهـان  
اوست.   

داستان منظومه طوفان به نوعی با بقیه متفـاوت اسـت. مـاجراي داسـتان ایـن منظومـه را       
ممدوح شاعر براي او تعریف کرده است؛ بنابراین در اینجا هم راوي شخص قابـل اعتمـادي   

این داستان پدر و مادر و دو کودك هستند. داستان در ایجاز و اختصـار  هاي است. شخصیت
ها هم بسیار به سادگی عبور کرده است.تمام سروده شده و طبیعتاً شاعر از کنار شخصیت

هاي سه مثنوي دیگر عبارت اسـت از: راوي، شخصـیت اصـلی(در همـه آنهـا      شخصیت
سـیاهی لشـکرند، عـلاوه بـر     پسري جوان)، شخصیت مکمل و اشخاص فرعی که در حکم

برد حوادث داستان اهمیت دارد. مـار  در پیش» ماري«اینها، در این سه مثنوي، حضور و تأثیر 
کنند او را از مار دور کننـد،  غالباً به دنبال شخصیت محوري است و هر چه دیگران سعی می

ور مـرگ اسـت.   ها ایـن مـار پیـام آ   شود و در همه داستانتدبیرها مغلوب خواست تقدیر می
- را مـی » مـار «هاي دیگر قضا و قدر نیز حضور پررنـگ  البته گذشته از این موارد، در منظومه

بینیم(از جمله مثنوي قدسی کرمانی، نافعاي قمی و ملایحیی کاشی).  
اي و با عنایت به باورهاي عامه درباره اینکه قضا و قدر و مشخصاً مرگ هر بار در چهـره 

رسد بتوانیم مـار را نماینـده قضـاي مقـدر و شـکل      سازد، به نظر مییلباسی خود را ظاهر م
ها حضور پیدا کـرده اسـت و بـه آن    مجسم شده او بدانیم که به عنوان ضد قهرمان در داستان

ها(راوي، شـخص اصـلی، یـک شخصـیت فرعـی      اي این منظومهسه شخص قالبی و کلیشه
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کنیم، چون در رونـد حـوادث داسـتان    را هم اضافه» مار«کامل کننده نقش شخصیت اصلی) 
کند. حضور مار و پیوند او با مرگ از یک سو و علاقه او به از بـین بـردن   نقش مهمی ایفا می

هاي کهن و به تبع آنهـا  و یا بلعیدن مردان جوان از سوي دیگر بازتابی از عناصر دنیاي افسانه
ها است.در این منظومه» هاي عامیانهقصه«

ماننديحقیقت6.4
حقیقت مانندي کیفیتـی اسـت   «مانندي است. یکی دیگر از معیارهاي سنجش داستان حقیقت

- دهد و موجب پذیرش آن مـی که داستان را پیش چشم خواننده مستدل و محتمل جلوه می
ماننـدي ضـعیف   هاي قضا و قدر عموماً از نظر حقیقت) منظومه142: 1376میرصادقی،»(شود

ها نوعی افراط در پرداخت حوادث و رسیدن به آن نقطـه اوج وجـود   هستند. در اکثر منظومه
آوري داستان نیز بالاست. موتـور حرکتـی ایـن دسـته از     دارد و به همین میزان، جنبه شگفت

الساعه و اتفاقی است. مثلاً در مثنوي سلیم ورود جوان بـه دریـا بـی    ها، حوادث خلقداستان
قدر پیـدا شـدن پیرمـرد مـلاح و     دهد و همانروي میهیچ انگیزه مشخصی و کاملاً تصادفی 

نجات او و نیز نشستن پسر جوان زیر دیواري که از سر اتفاق مخروبه بوده و بر سـرش آوار  
دهنـد و طبیعتـاً باعـث شـگفتی     شود. همه این حوادث اتفاقی و از سر تصادف روي مـی می

- کنند. داسـتان لش مواجه میشوند و به همان نسبت باورپذیري قصه را با چامخاطب هم می

هاي قضا و قدر مملو از این دست حوادث اتفاقی و عجیب اسـت، امـا در عـین    هاي منظومه
هـا نـاگزیر از   حال یک نکته در این میان وجود دارد و براي درك حقیقت مانندي این داستان

ارائه توضیحی هستیم:
کلیـدي اسـت: شکسـت    ها آنچه اهمیت زیاد دارد رسیدن به یـک مضـمون  در این قصه

اش بـه دنبـال   ها در برابر تقدیر و خواست قضا و قدر. بنابراین شاعر در تمام مثنويتدبیر آدم
ها را به این نقطه برساند. از این جهـت، بـا وجـود آنکـه     آن است که سررشته حوادث و آدم

ن، حادثـه دور  روند، به ناگهان در پایان داسـتا حوادث داستان تقریباً با سیري طبیعی پیش می
مانندي داستان را دچار خلـل کنـد   دهد و این موضوع ممکن است حقیقتاز انتظاري رخ می

و شاید به این خاطر است که شاعر در ابتداي داستان براي باورپذیر کردن داستانش تمهیـدي  
کنـد. بنـابراین، منطـق    اندیشد و از یک راوي قابل اعتماد و مطمئن داستان را روایـت مـی  می
هـا و بـر هـم زدن سـیر طبیعـی      ها دخالت قضا و قدر در سرنوشت آدماکم بر این داستانح



191ییها از منظر رواآنیلو تحلیقضا و قدر فارسيهامنظومهیمعرف

هـا بایـد ایـن موضـوع را در     هاست. بنابراین براي درك حقیقت مانندي این قصهزندگی آدم
نظر داشت.

گیرينتیجه. 5
هـاي قضـا و قـدر معرفـی و از دیـدگاه سـاختار داسـتانی       در این مقاله شش مورد از مثنوي

بررسی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش از این قرار است:  
ترین ویژگی مشترك بین این آثار، بنا به اقتضاي سبک دوره گرایش بـه  از نظر زبانی، مهم

هاي قضا و قدر از پیرنگی مشخص با الگویی واحد برخوردارنـد،  سادگی است. اکثر منظومه
قضا و قـدر از نظـر پـردازش داسـتانی داراي یـک      هاي دهد که منظومهاین موضوع نشان می

هـاي قضـا و   اي هستند.ضمناً، پیرنگ همـه منظومـه  شکل و ساختار مشخص و تعریف شده
قدر در درون خود داراي یک منطـق ثابـت اسـت، ایـن منطـق عبـارت اسـت از: سررشـته         

هـا و نـه راوي داسـتان، بلکـه در دسـتان نیـروي       حوادث داسـتان نـه در دسـت شخصـیت    
کنـد کـه خـود    رتمندي به نام قضا و قدر است که سرانجام داستان را به جایی هدایت مـی قد
هـاي قضـا و   ها، از سویی بیانگر وجه تمایز مهم منظومهخواهد. این اصلِ حاکم بر منظومهمی

هاي داستانی است، از سویی توجیه و تفسیر کننده مسائلی چـون ضـعف   قدر با سایر منظومه
- هـاي آنهاسـت و در نهایـت نشـان    آوري قصهمانندي و جنبه شگفتپیرنگ، ضعف حقیقت

ساخت خود یک مـتن فلسـفی هسـتند و    هاي قضا و قدر در ژرفدهنده آن است که منظومه
بر منطقی جبري استوارند.  

هاي قضا و قدر از منظر روایت، بیانگر وجوه مشترك دیگر بین این دسـته  بررسی منظومه
انـد،  هاي قضا و قدر از یک راوي شنیده و بـراي مـا روایـت شـده    از آثار است. همه منظومه

هـاي  ها در توصـیف ویژگـی  یعنی مبناي این آثار شفاهی است. از طرفی، مقدمه همه منظومه
شود و ایـن  اخلاقی است. گاهی داستان اصلی با دو و گاه با یک واسطه به خواننده منتقل می

نه به صورت سینه به سینه است. ایـن موضـوع نیـز    هاي عامیازنجیره شنیداري شبیه نقل قصه
هـا را  دهنده یکی دیگر از ابعاد وحدت ساختاري این متون است، منظومهعلاوه بر اینکه نشان

زند.هاي عامیانه پیوند میبه ادبیات مردمی و قصه
هاي وحدت ساختاري در این متون، تکرار مضـمونی واحـد در همـه    یکی دیگر از نشانه

اي قضا و قدر است: شکست تدبیر آدمی در برابـر خواسـت تقـدیر. ایـن مضـمون      همنظومه
اصلی به منزله جوهره اصلی و محـوري اسـت کـه همـه عناصـر داسـتانی، اعـم از پیرنـگ،         
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چرخنـد و حتـی بـالاتر از آن،    مانندي و حوادث داستانی حـول آن مـی  ها، حقیقتشخصیت
م کلیدي است. علاوه بر این، ابیات پایـانی  کلیت منظومه در خدمت به تصویر کشیدن این پیا

دهـد و  اي مستقیم و صریح این پیام را بـه مخاطـب انتقـال مـی    ها به گونهبسیاري از منظومه
کند، تسلیم و پذیرفتن تقـدیر اسـت. هـم تقـدیرگرایی و هـم ارائـه       راهکاري که پیشنهاد می

- این دسته از آثار با قصـه هاي پیوندمضمون به صورت مستقیم و صریح یکی دیگر از نشانه

هاي عامیانه است.
پـردازي دو نکتـه حـائز اهمیـت اسـت: یـک       ها از منظر شخصیتدر بررسی این منظومه

هـا  پردازي این منظومهپردازي و دو، نزدیکی شخصیتوجود یک الگوي غالب در شخصیت
نـه سـاده، تـک    هـاي عامیا ها همانند قصـه هاي این منظومههاي عامیانه، نوع شخصیتبه قصه

- دهنده خاستگاه مردمی ایـن منظومـه  بعدي، ایستا، قالبی و قراردادي است این موضوع نشان
هاست.

هـا  مانندي ضـعیف هسـتند، چـون در ایـن قصـه     هاي قضا و قدر از نظر حقیقتمنظومه
زننـد. پایـان   آیند و سیر طبیعی قصـه را بـر هـم مـی    الساعه و ناگهانی پیش میحوادث خلق

ماننـدي آنهاسـت. امـا توجیـه و     ها نیز دلیل دیگري براي ضعف حقیقتاین قصهآورشگفت
هاي داستان و تغییـر  ها اصلِ دخالت تقدیر در زندگی آدمتفسیر کننده باورپذیري این منظومه

سیر طبیعی حوادث آن است.  
هـاي  هـا و تفـاوت  هاي قضا و قدر، با وجود افتـراق بر اساس نتایج این پژوهش، منظومه

جزئی، از نظر شکلی و نیز پرداخت داستانی داراي اشتراکات زیاد و به نوعی داراي وحـدت  
هاي عامیانه نیـز داراي اهمیـت   شکلی و روایی هستند؛ ضمن آنکه روابط بینامتنی آنها با قصه

است.
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